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 آملي از نگاه سيد حيدر»قيامت تشكيكي«بررسي
*سيدمرتضي حسيني شاهرودي

 **فاطمه فرضعلي

 چكيده
و احـوال قيامـت، مقدمـه ضـروري بـراي شـناخت و نظر آگاهي به معاد نزد اهل تحقيق

برخـي از عالمـان نـه تنهـا.است رجوع به اصل خويش توحيد است؛ زيرا معاد به معناي

و تعـدد مراتـب فهـم انسـاني، اقسـام  يك قيامت بلكه با توجه بـه مراتـب سـير نفـوس

اند. بر خلاف ديدگاه عام، از نظر برخي قيامت نه يك بـار گوناگوني از قيامت را برشمرده

و به گونه و بارها مي بلكه بارها و پيوسته رخ دهد. در اين نوشتار با رويكـرد هاي متفاوت

و نگاه ويژه انسان معرفت و قيامـت شناختي شهودي شـناختي سـيدحيدر آملـي بـه معـاد

 پرداخته شده است. 

و بقا، نفس، شريعت، طريقت، حقيقت. واژگان كليدي: و باطن، فنا  قيامت، ظاهر

.دانشگاه فردوسي مشهدو عضو هيئت علمي استاد*
.دانشگاه فرهنگيانو عضو هيأت علمي استاديار **

9/8/93تاريخ تأييد:17/6/93تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ميكه منتهي مهمابزارها يكي از ازا عبارتشود،يبه شناخت خداوند قيامـت، شـناخت ست

و نشانه به آن.يها معاد مينكته چنددر آغاز اشاره  رسد: ضروري به نظر

مس.1 پرياگرچه معاد در پايعالم هسـت وستهيحركت  ـدر سـاني ريواقـع شـده اسـت، در

كسبه تعبير ديگر آغاز قرار دارد.سردريمعرفت پياگر بادايبخواهد به معاد دست  ـكنـد، دردي

كس اماآن را بيابد؛يهست وستهيپريسانيپا دد،ي ـبخواهد به شـناخت توحياگر و گـريانسـان

ناييمعارف اله هوازيمعارف مورد حقتيانسان كه دهـد، دسـتيمـليانسان را تشكقتيو

 ازجملـهاي ـاست كه بر انبيهايهو سوراتيآنياول اين مدعا كند. شاهد آغازاز معاد بايد، يابد

م(ص)ايخاتم انب .باشدينازل شده است كه مربوط به معاد

و بزرگ راهنياز بهتريكي.2 در درون خـودينگر، ژرفقيامتها در شناخت گامنيتر ها

پـيقدمو قيامت تواند در شناخت معاديميكسنيبنابرا؛استيشناس نفساي شيبـردارد كـه

و عوالم آن قدم بـاييآشـنا نخستين مرحله، هرچندبرداشته باشدييها از آن در شناخت نفس

و عوالم آن به صورت نظر مي آنچه در مورد؛ زيراباشدينفس يشناسـ معادشود، قيامت گفته

 است.ينظر

نـهو شـهودييكه در معاد سودمند است، شـناخت حضـوريشناختدرنهايت.3 اسـت

و  لنْاَك«نموده بود: آن را مشاهده(ص)ايخاتم انبكه ي؛ چنانحصولنظري أرَسـ ا إنَِّـ ا النَّبِـي أيَهـ يا

ونذَيراً ومبشِّراً ).45(احزاب:»شاَهدا

و به برخي از آنهـا پاسـخ داده خواهـد ترين پرسش مهم هايي كه در اين بحث مطرح است

 شد، بدين قرار است:

؟. آيا ظهور قيامت يا ظهور اسماي الهي براي همگان يكسان است1

و درنتيجه ظهـور پيوسـته آنهـا ضـروري اسـت يـا2 . آيا ظهور اسماي الهي ذاتي آنهاست

و نوبه ظهور دوره و درنتيجـه دنيـا يـا آخـرت پايـان مـي اي پـذيرد؟ اي براي آنها ممكن است

 پذيري به چه معناست؟ پايان

در . اگر ظهور آنها دوره3 و نسبت به مراتب نفوس متعدد است، علت تغييرات و اي ظهور
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و آخـرت اسـماي كلّـي اسـت. عدم ظهور اسما چيست؟ به ويژه اينكه اسماي حاكم بـر دنيـا

 تغييرپذيري آنها كه سبب انقطاع ظهور آنهاست، چيست؟ 

. آيا هر مظهري با خروج از قلمرو اسم حاكم بر دنيا به قلمرو اسم حاكم بر آخـرت وارد4

مي مي و درنتيجه قيامت آن برپا يا شود با خروج همه مظاهر از تحت سيطره اسـم حـاكم گردد

 شوند؟ بر دنيا، همه با هم وارد حوزه اسم حاكم بر آخرت مي

و آخرت چيست؟4  . مقصود از دوام دنيا

(برخي از نفوس) به حوزة اسـماي حـاكم . آيا همان6 گونه كه مظاهر اسماي حاكم بر دنيا

 شود، عكس آن نيز ممكن است؟ بر آخرت وارد مي

 . تبيين معاد يا رجوع مظاهر به حق تعالي1
آن-معاد و آنچه در آن است-قطع نظر از نوع و معنوي عالم -عبارت است از رجوع صوري

و ظـاهر شـده اسـت به همان-ازجمله نفوس انساني در مراتب قيامت جايي كـه از آن صـادر

ص1362: آملي،.كر( )؛ يعني رجوع هر چيزي به اصل خويش.104،

هرنانسا و گونـه گونه كه در دنيـا باشـند در آخـرت نيـز همـان ها خواهنـد بـود. عالمـان

و هوش و آنانا هوشياران در دنيا، در آخرت نيز اهل علم در ند كه در دنيا اهـل غفلـت باشـند،

فيو«كه حق تعالي فرمود: اند؛ چنان آخرت نيز چنين وَفه أعَمى هذه في كاَنَ عمىأَ �R�QST�Qمَن

سبيِلاً و«). نيز:72(اسراء:وأضَلَُّ أعَمى حشرَتْنَي مل بر بصيراًقاَلَ كنُت َقدأتَتَـْك كَكذَل قاَلَ

تنُسى موْالي كَكذَلو فنَسَيتهَا ).126-125(طه:» آياتنُاَ

 كيفيت رجوع مظاهر به حق تعالي.1-1
به»كن«ايجاد به در زبان معرفت ديني، از بـه» شأن«و از تدبير و تدبير با هم » امـر«و از ايجاد

شود؛ از اين جهت، تنزلّ در مراتب تعينات به وسيلة اسم مبدأ حق تعالي، ايجاد اسـت تعبير مي

بنابراين امر ايجادي بـه وسـيلة تـدبيري كـه شـأن؛و عروج به وسيلة اسم معيد او تدبير است

مي اوست، به صورت انسان (همان، كامل به او رجوع ص1362كند ص1368و 217، ،709 .( 
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 اقسام معاد.2-1
ازمشهورثيحد با استناد به و ����U*��«كـه فرمودنـد:(ص)مرتبتيختمحضرتي اقـوالى

و ����*&� ج1405 جمهور،ياب(ابن»احوالى (&�&���افعالى ص4، معـاديدرآمليـح سـيد)124،

بدنفوس را بر سه قسم مي  ين قرار است:داند كه
 معاد اهل شريعت.1-2-1

و معاد از ديدگاه اهل شريعت عبارت است از: جمع و پراكنـدة مـرده كردن اجزاي بدن متفرقّ

و همان و بازگردانـدن گونه كه پيش از پراكنـده تركيب آن به صورت اصلي شـدن بـوده اسـت

مي روح به آن، كه از آن به حشر بدن گويـد چنـين چيـزي ممكـنمي سيدحيدرشود. ها تعبير

و آگـاهي دارد؛ بنـابراين  و هم به آن علم و حق تعالي هم بر انجام ممكنات توانايي دارد است

(آملي،  ص1362او توانايي ايجاد آن را دارد ). حاصل بحث وي در اين موضـوع، اثبـات 217،

و و تحققّ معاد اهل شريعت است. اما اينكه چنين امري ميامكان وجود يابـد يـا نـه، جود هم

وي بدان نپرداخته است؛ اگرچه با اشاراتي در بحث معاد اهل طريقـت، تحقّـق آن را از عقايـد 

اهل طريقت معرفي كرده است؛ براي نمونه وي گفته است معاد از نظر اهل طريقت، علاوه بـر 

هر اسـماي آنچه اهل شريعت بدان معتقدند اين است كه مظاهر برخي از اسماي الهي بـه مظـا 

( ديگر باز مي ص:.كرگردند  ). 106همان،

 اند. دهندة پذيرش معاد به صورتي است كه اهل شريعت نيز آن را تبيين كرده اين كلام نشان

 معاد اهل طريقت.2-2-1
در هر صورت معاد از ديدگاه اهل طريقت بازگشت مظاهر برخـي از اسـما بـه برخـي ديگـر

وفدْا«كه آيه كريمه چنان؛است إلِىَ الرَّحمنِ نحَشرُُ المْتَّقينَ موبدان اشاره دارد.85(مريم:»ي ( 

اي دارد به تعبير ديگر اولاً خداي متعال اسماي نامتناهي دارد؛ ثانياً هر اسمي اقتضـاي ويـژه

و اداي حـق هـر اسـمي امـري كه از آن، به حقِّ آن اسم تعبير مـي  و ازآنجاكـه رعايـت شـود

و اداي ضروري  و ظهـورات آنهـا و يكي از آثار اسم اعظم الهي ايجاد تعادل بـين اسـما است

و هـر كـدام از آنهـا بـه  حق هر اسمي به آن است، همه اسماي الهي بايد ظهور داشـته باشـند

و ازآنجاكه تقابل در اسما امري پذيرفتـها مظاهر ويژة خود وجودبخش شـده بلكـه ضـروري ند

و نوبهطورك است، ظهور اسما به  اي خواهد بود. لي يا در مظاهر خاص به صورت ترتيبي
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و بررسي.3-2-1  نقد
و بـرزخ اسـت، يعنـي نخسـت1 و معاد ادامة عـالم طبيعـت . اگر اعتقاد بر آن باشد كه قيامت

و برزخ پديد مي مي طبيعت و پس از آن، دورة قيامت آشكار گردد، در اين صورت ظهـور آيند

و طبيعت به پايان نرسد، قيامت برپا نخواهد شـدو نوبه طوركلي ترتيبي اسما به اي است. تا دنيا

و طبيعت برچيده نشود، ظهور اسماي حـاكم بـر قيامـت  و تا بساط ظهور اسماي حاكم بر دنيا

 تحققّ نخواهد پذيرفت.

يافتن ظهور يا دورة ظهور هر اسمي در هر مظهـري، اسـم . اگر اعتقاد بر اين باشد كه با پايان2

و مثلاً با پايان ديگر در آن مظهر ظاهر مي يافتن دورة ظهور اسـما مربـوط بـه دنيـا در هـر شود

شوند، درنتيجه قيامت همانند دنيـا بخش يا شخصي، اسماي مربوط به آخرت در آنها ظاهر مي

و همان و ترتيـب در دنيـا ظـاهر گونه كه موجـودات عـالم طبيعـت بـه تدريجي است تـدريج

در مي در ايـن صـورت ترتيـب ظهـور اسـماي؛گونه خواهد بود عالم آخرت نيز همينشوند،

و موردي خواهد بود نه كلي.  مربوط به آخرت به دنبال ظهور اسماي مربوط به دنيا، جزئي

. اگر اعتقاد بر اين باشد كه نوبت ظهور اسما به دنبال هم، ترتيب زماني نيست، بلكـه ترتيـب3

و درنتيجه  ظهور آنها همزمـان اسـت، هـيچ يـك از دو احتمـال يادشـده طولي وجودي است

مي درباره قيامت درست نخواهد بود. اين احتمال اين يـا گونه تبيين گـردد كـه در وجـود فـرد

و آخرت ظهور مي در عالم، همزمان اسماي مربوط به دنيا كنند؛ ولي اسـماي مربـوط بـه دنيـا

و اسماي مربوط به آخرت در باطن او ظهو ميظاهر او درر و درنتيجه يـك شـخص كـه كنند

و محكوم به اسماي حاكم بر آخرت نيـز  و محكوم به اسماي حاكم بر دنياست، در آخرت دنيا

 هست.

و باطن.4-2-1  تحليل بر اساس دو اسم ظاهر
و اول به همراه اسـماي ديگـري ماننـد مبـدئ، و مبدأ عبارت است از ظهور دو اسم ظاهر دنيا

و آخر بـه موجد، خالق، رازق  و معاد عبارت است از ظهور دو اسم باطن و آخرت و مانند آن

(آملـي، و ماننـد آن ص1362همراه اسماي ديگري مانند عدل، حق، محيي، مميـت ). بـا 106،

و ظهور اسماي الهـي مربـوط بـه آن، همـان  توجه به ضرورت ظهور اسماي الهي، وجود معاد

و ضروري است كه وجود دنيـا  و اندازه حتمي و ظهـور اسـماي الهـي حـاكم بـر آن حتمـي
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 ضروري است.

و انـواع متنـاهي اسـت، بـه از ديدگاه اهل معرفت، اسماي الهي اگرچه بر حسـب كليـات

و اشخاص نامتناهي است و تجليّـات حـق تعـالي بـه؛حسب جزئيات از اين جهت ظهورات

و برخي از اهل معرفت بر و هميشگي است و اخروي پيوسته اين باورنـد كـه صورت دنيوي

و آخرت دو مظهر از مظاهر اسماي الهي و ظهور اسماي الهيا ازآنجاكه دنيا ويژه اسـمايبه-ند

و وابسـته بـه-كلي و هميشگي اسـت و آخرت نيز پيوسته و هميشگي است، پس دنيا پيوسته

و انعدام مظاهر از عالم هسـتي محـال  و مانند آن نيست. علاوه بر اين رفع و زمان معين اسـت

ص (همان،  ). 107ـ 106بنابراين مظاهر وجود پيوسته دارند

(ر.ك: صـدرالمتألهين، لازم است يادآوري گردد كه عدم -280ص،1981ناپـذيري مظـاهر

مي ) تنها هميشگي281 و آخرت را اثبات مي بودن عالم معاد كنـد كـه كند. به تعبير ديگر اثبات

و مظاهري كه زماني در دنيا  و اكنون نيستند، نابود نشـده موجودات انـد، بلكـه در عـالم بودند

شدن اولين مظهر از عالم طبيعت، عـالم آخـرت ظـاهر آخرت وجود دارند؛ پس از زمان ناپديد

شود؛ چون آن اولين مظهر ناپديدشده در دنيا معدوم نشده است؛ پس به عالم آخرت منتقـل مي

و  و پيوستگي دنيا و اين غير از دوام بر اساس ايـن-آخرت است؛ زيرا ممكن استشده است

به-دليل و همـه بـه عـالم دنيا و هيچ موجودي در آن ظهور نداشته باشـد طوركلي فاني گردد

(ظهور اسماي الهي، به و آخرت منتقل شده باشند؛ ولي دليل نخست ويژه اسماي كلي، پيوسـته

و آخرت را اثبات مي به هميشگي است) پيوستگي دنيا يـا هـر-توان زماني كه نمياي گونه كند؛

 را تصور كرد كه دنيا يا آخرت وجود نداشته باشد.-اصطلاح ديگر مشابه آن

و آخرت«در هر صورت مقصود از كـه كه مظاهر اسماي كلي الهي» دوام دنيا اند، اين است

مي پيوسته عالم ظاهر تغيير مي و به باطن ظ كند و پيوسته عالم باطن به صورت اهر آشـكار رود

بـه مي و دنيا يعنـي ظهـور بـاطن و بازگشت آن به باطن و قيامت يعني تغيير عالم ظاهر گردد

 صورت ظاهر.

 توان به دو صورت ديگر نيز تقرير نمود: اين ديدگاه را مي

و1 و بـه قلمـرو اسـم بـاطن وارد گردنـد . مظاهر اسم ظاهر از قلمـرو آن خـارج شـوند
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مي بالعكس. در اين صورت همان شوند، موجـودات گونه كه موجودات دنيوي به آخرت منتقل

 شوند. اين ديدگاه نوعي تناسخ را پذيرفته است. اخروي نيز به دنيا منتقل مي

مي2 و ايـن انتقـال پيوسـته . مظاهر اسم ظاهر به آخرت منتقل ولـي مظـاهر اسـت؛ شوند

ع و اعيـان ثابتـه بـا غلبـه اسـم اسماي مربوط به قيامت به دنيا منتقل نشوند، بلكه تعينات لمي

و چون اعيان ثابته كه صـور علمـي حـق  و با غلبة اسم باطن به آخرت روند ظاهر به دنيا آيند

و بـه  تعالي است، نامتناهي است، پيوسته اعيان ثابته به وسيلة اسم ظـاهر بـه دنيـا وارد شـوند

و هميشگي باشد  و اين روند ابدي تـاو بازگشتوسيلة اسم باطن به آخرت روند پذير نباشـد

 مستلزم تناسخ باشد.

مي سيدحيدر آملي و از جهتي نادرست را اين نظريه را از جهتي درست و نظـر خـود داند

مي اين  كند: گونه بيان

و احكام ويـژه خـود را دارد؛ آخـرت از از سويي هر اسمي از اسماي الهي اقتضا

و دنيا از  و مانند آن است اقتضاي اسم قهار، واحد، احد، صمد، فرد، معيد، مميت

و از ديگرسو هـر يـك از  و مانند آن است اقتضاي اسم ظاهر، مبدئ، اول، موجد

و حقيقت آنها ذات  و ذات وو حقيقـت يگانـه اسما عين ديگري است اي اسـت

(آملي،  و آثار است ص1362تفاوت آنها در احكام ،107 .( 

و احكـام و يگانه باشـد، ولـي آثـار و حقيقت، واحد اين امر كه چگونه ممكن است ذات

و ضروري است ولي مجهول بـه متفاوت داشته باشد، در عين حال كه امري حتمي الكنه است.

مي عين ديگر اسماست، اگرچه آثار ويـژه خـود را نيـز دارد؛ از تعبير ديگر طبق برهان، هر اس

و ذيـل آن اسـم؛ اين جهت با ظهور يك اسم، گويي همه اسما ظاهر شده اند، ولـي در ضـمن

و احكام آن اسم  ند.ا بنابراين محكوم به آثار

و آخـرت، حقيقـت درهـم و به نظر نگارنده لازمـة ايـن سـخن آن اسـت كـه دنيـا تنيـده

و به تعبيـر پيچيدههم به و آثار اسما قابل تفكيك از يكديگرند اي است كه تنها با توجه به اقتضا

و  ديگر هر موجود دنيوي كه مظهر اسمي از اسماي ظاهر است، بـه حكـم وحـدت وجـودي

باشد؛ ولي به حكم غلبه اسـماي ذاتي اسما، همان موجود، مظهر اسماي مربوط به باطن نيز مي

آ و احكام مربوط به اسـماي بـاطن ظهـور نـدارد، درنتيجـه آن موجـود را مربوط به ظاهر، ثار
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به دنيوي مي و در صورتي كـه دانيم؛ در صورتي كه آخرت نيز طورتبعي در او ظهور يافته است

و  و ذيل اسماي ظاهر در او وجود دارد، غلبه كنـد احكام مربوط به اسماي باطني كه در ضمن

كه در باطن اخروي بود، به صورت موجـود اخـروي ظهـور ظاهر گردد، همين موجود دنيوي

به مي طورتبعي وجود دارد؛ بـه همـين دليـل كند. در عين حال اسماي مربوط به دنيا نيز در آنها

و مانند آن، كه از ويژگي و طلب و بـالقوه اسـت، در آنهـا است كه تقاضا هاي موجود دنيـوي

(مؤمنـون:» رب ارجعون لعلّـي أعمـل صـالحاً«گويند: وجود دارد؛ به همين سبب است كه مي

نق«)، 100 و13(حديد:» تبس من نوركمانُظرونا ).77(زخـرف:» يا مالك ليقض علينا ربـك«)

و تقاضـا و درنتيجـه طلـب اگر اسماي حاكم بر دنيا در آنها ظهور نداشت، فعليت تـام بودنـد

 نداشتند. 

 ديگر چگونگي انتقال مظاهر از اسمي به اسمي.5-2-1
و ازآنجاكـه و رجوع محاط به محيط در هر صورت معاد عبارت است از رجوع مظهر به ظاهر

و اسـما مظـاهر موجودات همگي مظاهر افعال و صفات مظاهر اسما و افعال، مظاهر صفات اند

و صـفاتو به تعبير دقيق-ذات و اسـما مظـاهر ذات تر افعال مظاهر اسـما و صـفات و-انـد

و صـفات نيـز نامتنـاهي ازآنجاكه كمالا و درنتيجـه افعـالت ذات نامتنـاهي اسـت، اسـما انـد

و عـود-اند نامتناهي به نظر نگارنده اكوان يا موجودات نيـز نامتنـاهي اسـت؛ بنـابراين رجـوع

و آخرت هميشگي است.  و پيوستگي دنيا  مظاهر از جهت جزئيات نيز نامتناهي است

وذلَك«به آيات سيدحيدراستناد النَّاس لَّه وعمجم مويودشـْهم موي كَذلإلاَِّو ُا نُـؤخَِّره مـ

وددعم ولأجَلٍ يَشق مْنهَفم هْبإِذِن إلاَِّ ْنفَس تكَلََّم لاَ ْأتي موييدعـي النَّـارِسَفف شَـقوُاْ فأَمَا الَّـذينَ

و زفيرٌ فيها مَالٌله فعَـ ـكبر إنَِّ كبر شاَء ما إلاَِّ ضَالأرو اتاومالس تامد ما فيها خاَلدينَ شهَيِقٌ

ريِدي ففَيولِّما سعدواْ وQ�V"R�W��أَمَا الَّذينَ اتاوم دامـت السـ ما فيها شـَاءخاَلدينَ ا مـ إلاَِّ ضَالأر

عطَ كبرذوُذجم غيَرَ و تأكيـد بـر معرفـت بـه 108ــ 103(هـود:» اء (»اتاوم دامـت السـ ا مـ

ضَالأرو) ص 1362آملي،:.كر» مي109، دهد كه انتقال مظـاهر اسـما از اسـمي ) گويي نشان

و اين و پيوسته است گونه نيست كه تنها مظاهر اسماي ظاهر به قلمـرو به اسم ديگر هميشگي

ب و مظاهر اسماي حاكم بر دنيا به حوزة اسماي حـاكم بـر آخـرت راه اسماي اطن منتقل شوند
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و انتقـال پيوسـتة مظـاهر از اسـمي بـه اسـم ديگـر يابند، بلكه عكس آن نيز امكان پذير اسـت

 پذير است. امكان

مياكنون اين از اسـمي بـه اسـم ديگـر بـه ايـن رسد كه آيا انتقال مظـاهر پرسشي به ذهن

مياست كه معن تواند بالأخره مظهر هر اسـمي باشـد؟ اصـل انتقـال قابـل پـذيرش هر مظهري

و اسما سـبب مـي  آن است، ولي تناسب بين مظاهر شـود انتقـال مظـاهر بـه اسـماي متناسـب

و اسـماي ذاتـي وي بـه  صورت پذيرد نه به هر اسمي. ذات حق تعالي سلطان حقيقـي اسـت

و منزلة وزير، اسماي صفاتي به منزل و حاصل تركيـب آن اسماي فعلي به منزلة لشگة امير ريان

 اند. اسما همانند رعيت

و حكم ويژه و اثر و داراي هر يك از اسما وظيفه ند كه نه قابل واگذاري به ديگري اسـت

و نه شركت پذير؛ از اين جهت هر موجود خارجي مظهري براي اسمي از اسما خـداي متعـال

و حكم آن است كه از حوزه حكم آن خارج نمي و تنها به آن رجوع مـي محل اثر و شود كنـد

و بـه حكـم  و آن موجود مربوب آن اسم نه به غير آن؛ زيرا اسم يادشده، رب آن موجود است

و42:(نجم» إنّ الي ربك المنتهي« ) بـه85(مـريم:» يوم يحشر المتقين إلـي الـرحمن وفـداً«)

گردد. اگرچه رجوع همه موجـودات بـه االله اسـت، ايـن رجـوع بـه واسـطه همان اسم باز مي

 اسماي اوست. 

و پيوسته تحت امر رب خـويش قـرار دارد؛ بنابراين هر مظهري در حوزة اسم حاكم بر آن

و دورة ويژة خـود را دارنـد، ممكـن اسـت ولي ازآنجاكه هر يك از اسما اثر  و دولت و حكم

مظهر برخي از اسما، مغلوب اسماي ديگر واقع شوند، بلكه خود اسما مغلـوب اسـماي ديگـر

و درنتيجـه مظـاهر آنهـا  و دورة حكومت برخي از اسما به پايان برسـد بلكـه-شوند يا دولت

و قاهر-خود آنها و سلطنت اسماي غالب قرارگيرند؛ از اين جهـت ظهـور در حوزة حكومت

( قيامت در نتيجة مغلوب واقع و غلبة اسماي متعلقّ به آخـرت :.كرشدن اسماي متعلقّ به دنيا

ص1362آملي، و يا پايان111ـ 110، و آغـاز سـلطنت) يافتن حكومت اسماي حاكم بـر دنيـا

 اسماي حاكم بر آخرت است.
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و بررسي.6-2-1  نقد
مياگرچه از اين راه رجوع گردد، بايد توجه داشت كه اگر همه مظـاهر مظاهر به آخرت تبيين

اش ايـن اسـت كـه ظهـور اسـماي گونه مغلوب اسماي حاكم بر آخرت واقع شوند، لازمه اين

و دولت) منقطع شود؛ حال آنكـه پـيش از ايـن  (مغلوبيت، پايان دوره حاكم بر دنيا به هر دليل

و ابدي از اين جهت يا بايد در تبيين معاد، انقطاع ظهـور.است گفته شد كه ظهور اسما پيوسته

كـه،يا تدريج در امر معاد همانند دنيا پذيرفته شود؛برخي از اسما پذيرفته شود بدين صـورت

يـا همزمـاني؛تدريجي است، ظهور در آخرت نيز تـدريجي باشـد گونه كه ظهور در دنيا همان

و آخرت؛ به اين صـورت كـه اسـماي مربـوط بـه دنيـا در ظـاهر ظهور اسماي مربوط به دنيا

ا و ميسماي مربوط به آخرت بر باطن آنها. موجودات حاكم باشد رسـد اهـل معرفـت به نظر

در هميشگي و و دولت همه اسما و اثر پذيرنـد؛ نتيجه ظهور هميشگي آنها را نمـي بودن حكم

و آثـار روست كه گفته ازاين خـود بـه چنـد دسـته تقسـيم اند: اسماي افعال با توجه به احكام

 شوند: مي

و ابدي . دسته1 و ظهور ازلي و اثر ند؛ ماننـد اسـمايي كـه بـر ارواحا اي از آنها داراي حكم

و هر آنچه تحت زمان قرار ندارد، مانند مبدعات، حكومت دارند. و نفوس ملكوتي  قدسي

بر . دسته2 و اثر ابدي دارند نه ازلي؛ مانند اسماي حاكم بـه اي كه حكم آخرت. اين اسـما

و آثار ابدي و دوام آخرت دارد، داراي احكام ند؛ ولي ازآنجاكها حكم آياتي كه دلالت بر خلود

 كند اسماي آنها نيز ازلي نيستند. خود آخرت ازلي نيست، بلكه با پايان دنيا، ظهور مي

و نه ابدي؛ مانند اسماي حاكم بر زما3 نيات، همچـون . اسمائي كه ظهور آنها نه ازلي است

ص (همان، ).112اسماي حاكم بر موجودات دنيوي

و مراتب تشكيكي آنها.2 و انفسي  قيامت آفاقي
و بررسي آثار مي سيدحيدربا نقد دو اين نتيجه به دست معاد را دو گونـه موردآيد كه وي در

و در شرح به هيچ يك از دو قسم وفادار نمي تقسيم مي گويـد: ماند. در تقسيم نخست مـي كند

و  و آنچه در آن است به محل صدور خود، از جهت صورت معاد عبارت است از رجوع عالم

و انفـس. در ايـن معني در مراتب سه و از جهـت آفـاق و كبري) (صغري، وسطي گانه قيامت

مي صورت سـه شود؛ بدين قيامت دوازده قسم و گونه كه سه قسم قيامت صوري آفاقي اسـت
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گونـه اسـت. بنـابراين اقسـام قيامـت دوازده قسم قيامت معنوي آفاقي. قيامت انفسي نيز همين

 تاست كه از اين قرار است:

قيامت كبراي صـوري.3؛قيامت وسطاي صوري آفاقي.2؛قيامت صغراي صوري آفاقي.1

قيامـت كبـراي.6؛قيامـت وسـطاي معنـوي آفـاقي.5؛قيامت صغراي معنوي آفاقي.4؛قيآفا

قيامـت.9؛قيامت وسطاي صـوري انفسـي.8؛قيامت صغراي صوري انفسي.7؛معنوي آفاقي

؛قيامت وسـطاي معنـوي انفسـي.11؛قيامت صغراي معنوي انفسي.10؛كبراي صوري انفسي

.قيامت كبراي معنوي انفسي.12

مي در جاي ديگر وي اين معاد يا صوري است يا معنوي. هر كدام از ايـن كند: گونه تقسيم

و همة اينهـا يـا صـغري اسـت يـا  دو يا مربوط به اهل طريقت است يا مربوط به اهل حقيقت

) ص:.كروسطي يا كبري ).113همان،

گانـه سـه هـاي بندي صوري، معنوي، اهل طريقت، اهل حقيقت، قيامـت ملاك اين تقسيم

 است كه اقسام آن از اين قرار است:

. قيامـت3. قيامت وسطاي صوري اهل طريقـت؛2. قيامت صغراي صوري اهل طريقت؛1

. قيامت وسطاي صـوري5. قيامت صغراي صوري اهل حقيقت؛4كبراي صوري اهل طريقت؛ 

.8قـت؛ . قيامت صغراي معنوي اهل طري7. قيامت كبراي صوري اهل حقيقت؛6اهل حقيقت؛ 

. قيامت صـغراي10. قيامت كبراي معنوي اهل طريقت؛9قيامت وسطاي معنوي اهل طريقت؛

. قيامت كبـراي معنـوي اهـل12. قيامت وسطاي معنوي اهل حقيقت؛11معنوي اهل حقيقت؛ 

 حقيقت.

و سه قسم ديگرش معنـوي شش قسم مربوط به اهل طريقت است كه سه قسم آن صوري

ب و شش قسم مربوط و سـه قسـم ديگـرش است ه اهل حقيقت است كه سه قسم آن صوري

بندي نخسـت انتخـاب معنوي است؛ ولي هنگام شرح اقسام يادشده، شش قسم آن را از تقسيم

و شش قسم آن را از تقسيم مي  بندي دوم. كند

شرح داده است، عبارت است از شش قسم قيامت معنوي مربـوط سيدحيدراقسامي را كه

و سه قس و درنتيجه سـه قسـم به انفس و سه قسم قيامت معنوي آفاقي م قيامت صوري آفاقي
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به اين نكته توجه كرده است؛ از اين جهت سيدقيامت صوري انفسي ناديده گرفته شده است.

گويد: گفتيم كه قيامت دوازده قسم است؛ شش قسـم آن مربـوط بـه آفـاقي در جاي ديگر مي

و شش قسم نيز مربوط به  و سه قسم معنوي است است كه از آن شش قسم، سه قسم صوري

ا  (ايـن همـان تقسـيمي و سه قسم ديگر معنوي است سـت كـه انفسي كه سه قسم آن صوري

گونه نشده است، بلكه شـش قسـم قيامـت نخست بدان اشاره كرديم)؛ حال آنكه در شرح اين

 ) و شش قسم قيامت صوري آفـاقي كـه درسـت نيسـت :.كرمعنوي انفسي لحاظ شده است

).129ص همان،

مي سيدحيدراز اين تعبير و حقيقـت، شود كه مقصود از قيامت معلوم هـاي اهـل طريقـت

ميهمان قيامت انفس شـشي است كه به آن پرداخته است؛ ولي اين نكته مهم باقي ماند كـه او

و سـه قسـم معنـوي  قسم قيامت صوري آفاقي بيان نكرده است، بلكه سه قسم صوري آفـاقي

و شرح كرده است؛ درحالي كه در طرح اشكال بر خـود، شـش قسـم صـوري آفاقي را مطرح

در آفاقي را مطرح مي ها، شش قسم قيامت معنوي نـزد اهـل شرح قيامت كند. به تعبير ديگر او

و حقيقت را مطرح مي كند؛ حال آنكه بنا بر اين بود كه سه قسم قيامت صوري انفسـي طريقت

و حقيقت را. سازد، نه قيامتو سه قسم قيامت معنوي انفسي را مطرح   هاي اهل طريقت

كـرد؛ ولـي او بايـد سـه قسـم دهد كه بدان اشاره خـواهيم البته او به اين اشكال پاسخ مي

و همـين كـار را نيـز كـرده  و سه قسم قيامت معنوي آفاقي را مطرح كند قيامت صوري آفاقي

و بر اساس تقسيم مي است كـه بندي نخست، درست نيز هست؛ ولي خود اشكال اينـك،«كند

و حال آنكه چنين نشده اسـت. اينكـه چـرا» شش قسم قيامت صوري آفاقي مطرح شده است

 چنين گفته است بر ما هم معلوم نيست. به احتمال قوي، لغزش قلم بوده است. سيد

و سـه قسـم قيامـت اما در پاسخ به اينكه چرا به جاي طرح سه قسم قيامت صوري انفسي

گويـد: ماننـد ايـن معنوي انفسي، شش قسم قيامت معنوي انفسي مطرح كـرده اسـت، او مـي 

و بازگشت به تقسيم نخست در نهايت سادگي است؛ بـدين صـورت پرسش بسي ساده است

شش كه قيامت و هاي و مربوط به انفـس بـدان و حقيقت را سه قسم گانه معنوي اهل طريقت

و سـه قسـم  و براي آفاق نيز سه قسم صـوري سه قسم قيامت صوري انفسي نيز بدان بيفزاي
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(همان). *معنوي معين كن

 تبيين اقسام قيامت.1-2
ي صوري آفاقياقيامت صغر.1-1-2

و بازگشت آنهـا بـه عناصـر و مركّبات به نظر برخي عبارت است از ويراني عالم محسوس

و إذا«كه حق تعالي فرمود: بسيط جسماني؛ چنان و إذا العشـار عطلّـت و إذا الجبال سـيرت

و إذا النفوس زوجت و به نظر برخي ديگر قيامت صغراي7-3:(تكوير»الوحوش حشرت (

 در آخرالزمان.(ع)قي عبارت است از ظهور حضرت مهديصوري آفا

و بدين جهت قيامت صغري است كه ولايت به او ختم مـي(ع)مهدي ظهور حضرت شـود

و اديان به پايان مي و شرايع و عالم به همان وضعي بـاز مـي پس از او تكليف گـردد كـه رسد

).83(نمـل:» فوجـا��X�Y�ًو يوم نحشر من كلّ«كه حق تعالي فرمود: پيش از پيدايش بود؛ چنان

و عمومي مربوط به قيامت كبري نيست؛ زيرا درباره قيامت كبري فرموده است: اين حشر كليّ

و الإخـرين لمجموعـون«). نيز فرمود:47(كهف:» نغادر منهم احداًو حشرناهم فلم« إنّ الاوَلين

). پس آيه كريمه يادشده مربـوط بـه قيامـت كبـري نيسـت،50(واقعه:» إلي ميقات يوم معلوم

) ص1362آملي،:.كربلكه مربوط به قيامت صغري است ،129-130 .( 

 قيامت وسطاي صوري آفاقي.2-1-2
به نظر برخي عبارت است از بازگشت بساط به اصل خود كه همان هيولي كليّ اولي است كـه

يوم نطوي السماء كطي السـجل«كه حق تعالي فرمود: قابليت صور عالم اجسام را داشت؛ چنان

إذا«). نيـز فرمـود: 104(انبيـاء:» للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينـا إنّـا كنّـا فـاعلين 

و إذا النجّوم انكـدرتا ماء«تـا آيـه كريمـه» لشمّس كورت و إذا السـ و إذا الصـحف نشـرت

و إذا و إذا الجحيم سعرت ).13-1(تكوير:»ازُلفت ���"�Zكشطت

و سـه قسـم معنـوي؛اين بخش اخير وجود دارددريسيدحالبته در كلام* يعني او خود سه قسـم صـوري

و نيازي به افزايش از سـوي مخاطـب نـدارد؛و مربوط به آفاقي را مطرح كرده به شرح آن پرداخته است

سه ازاين و و حقيقت، سه قسم معنوي انفسي صـوري قسمرو تنها بايد بر شش قسم معنوي اهل طريقت

و در اين صورت تداخلي كه در برخي از اقسام شش مي بيفزاييم  رسد، برطرف گردد. گانه نيز به نظر
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ي صوري آفـاقي عبـارت اسـت از تبـديل عـالم صـوريابه نظر برخي ديگر قيامت وسط

و صعودي و نزولي-حسي به صورت عالم برزخي معادي در-نه برزخي مبدئي و توقف تـام

و ابتلا به عذاب و سختي آن مـي ها از ها كه از آن به عذاب قبـر تعبيـر گـردد يـا برخـورداري

و خوشي لذت (ص) كه حضـرت ختمـي مرتبـت اي كه استحقاق آن را دارند؛ چنان ها به اندازه ها

جق1403(مجلسـي،»انمـن حفـر النيـر #@���أو ���"�� من ريـاض �1+�القبر«فرمود: ،6،

و حق تعالي فرمود: 205ص )21(سـجده:»و لنذُيقنهّم من العذاب الادَني دون العذاب الاكَبر«)

(100(مؤمنون:» من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون«و ص1362آملي،:.كر) ،131.(

ي صوري آفاقياقيامت كبر.3-1-2
و نفوس به جوهر نخستين كه هاي عالم روحاني عبارت است از بازگشت صورت يعني عقول

أول مـا خلـق االله تعـالي«فرمـود:(ص)كه رسول خـدا حق تعالي آن صور را از آن آفريد؛ چنان

��HM فنظر إليها بعين���D�� و نصفها ناراً فخلـق االله تعـالي و صار نصفها ماء فذابت من هيبته

و  ج1403(مجلسي،» من النار الاجَسادمن الماء الارَواح ص64، ،13.(

و ذوق عبارت است از ماده هـاي اي كه حق تعـالي صـورت اين جوهر به تعبير اهل كشف

و عنصر اعظم نام دارد. پس از بازگشـت صـورت  و هباء هـا بـه موجودات عالم را در آن نهاد

و ايجاد صورت و هباء و ماده نخستين و ماده به صـورت پيوسـته هاي اخروي از همان جوهر

و تغييرناپذيپا بي في«كه حـق تعـالي فرمـود: چنان-يان و 57،122(نسـاء:» هـا أبـداً خالـدين

( اين صور اخروي-)169 و اعمـال خواهـد بـود :.كرمتناسب با صور حقيقي موافق با علوم

ص1362آملي، ،132.(

 قيامت صغراي معنوي آفاقي.4-1-2
و عروج حـق به سوي آن؛ چنانعبارت است از بازگشت نفوس جزئي به نفس كلي تعـالي كه

�«فرمود: *[��S�� 1 \����= [�; [�S��; ��+�� ��+�� ]X%� [�6 [�M�� �"^����� ?@"�� �D(X*>

[(Z"M«:فجر)نيز فرمود:28ـ9 .(»جتتكوير:»و إذا النفّوس زو)7.(

انـد؛ ماننـد تزويج نفوس همان اتصال نفوس جزئي به نفس كلي است كه از آن صادر شده

و صدور حوا از آدم. آيه كريمهپ يا أيها الناس اتقّـوا ربكـم الـّذي خلقكـم مـن نفـس«يدايش

ر و بثّ منهما و خلق منها زوجها و نساءواحدة بـه همـين نكتـه اشـاره)1(نسـاء:» جالاً كثيراً
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و حواي صوري و مادر ما، آدم و حـوايا دارد. از جهت صورت، پدر و از جهت معني، آدم ند

(حقيقي  و نفس جزئي صادر شده از آن است ص1362آملي،:.كركه نفس كلي ) نفس 133،

و آدم حقيقي است و كرسـي؛واحده، روح اعظم، عقل اول جفت او نفس كلي است كه لـوح

و پراكندهو مانند آن ناميده مي و نسبت به آدم كه عقل اول است، حواء است و شود شدن زنان

(ر.ك: همـو، مردان عبارت اسـت از پراكنـد  ، 1368شـدن موجـودات از آن دو از ازل تـا ابـد

 ). 1121ص

 قيامت وسطاي معنوي آفاقي.5-1-2
و عروج معنوي بـه-و نه صـوري-عبارت است از بازگشت ارواح جزئي به روح اعظم كلي

و تصرف در بدن مي و به تدبير  پردازند. سوي آن در عين حال كه به بدن تعلقّ دارد

 قيامت كبراي معنوي آفاقي.6-1-2

و بازگشـت معرفتـي و عروج آنها بـه عقـل اول. ايـن عـروج عبارت است از بازگشت عقول

دهد، نـه در قيامـت شهودي است نه عيني؛ زيرا بازگشت عيني در قيامت صوري آفاقي رخ مي

و بهتـرين خلـق  معنوي. بازگشت صوري عيني عقول به اصـل خـويش كـه عقـل اول اسـت

مي خداست در و معرفتي آنها در قيامـت معنـوي قيامت صوري انجام و بازگشت معنوي شود

 دهد. رخ مي

سه تعبير ديگر درباره قيامت گانة معنوي آفاقي بدين قرار است: بازگشـت عـالم افعـال هاي

و بازگشـت عـالم  و صفات كه عالم الوهيت اسـت كه همان عالم ربوبيت است، به عالم اسما

(الوهيت به عالم  و حضرت احديت ص1362همو،:.كرذات ،136.(

مي همان شـود. گونه كه ملاحظه شد، قيامت اختصاص به نفوس ندارد، بلكه شامل آفاق نيز

كه دليل آن افزون بر آنچه در ضمن مباحث گذشته گفته شد، به مطابقت«طوراجمال اين است

و انفس امري ضروري است ه انفس صادق باشـد، دربـاره از اين جهت آنچه دربار.»ميان آفاق

و نشـر دارنـد، آفـاق نيـز آن را و بعث و حيات و ازآنجاكه انفس، مرگ آفاق نيز صادق است

و آفاق هر دو انسان و دارند؛ چه اينكه انفس و آفاق انسـان كبيـر اسـت اند. انفس انسان صغير

ير داراست، انسان انسان صغير همانند جزء است براي انسان كبير؛ پس هر چه را كه انسان صغ

 كبير هم دارد.
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و تجديـد و زندگي او عبارت اسـت از آبـادي مرگ انسان كبير عبارت است از ويراني او

و اركـان آن بـه  و كتاب آن هم مربوط به اجـزا و حساب و نشر ساختمان او در آخرت. بعث

و كلكّـم«گونه كه افراد انسان به حكـم اندازه مناسب آن است. همان مسـئول عـن كلكّـم راع

ج1403(مجلسي،» رعيته ص75، و بازخواسـت هسـتند، افـراد اجـزاي35، ) داراي مسئوليت

 گونه است. انسان كبير نيز همين

و ويرانـي همان گونه كه مرگ انسان صغير سبب سعادت اخروي اوست، مرگ انسان كبيـر

و هميشگي اخروي اوست؛ زيرا  و خلود و عمران و آبادي مـرگ عبـارت او نيز سبب سعادت

و بنـابراين؛است از خروج از دار فنا به دار بقا و روشني و كدورت به عالم نور از عالم ظلمت

و  و فنا بيرون رفته اسـت و كدورت هر كس از اين عالم به وسيله مرگ بيرون رود، از ظلمت

) و بقا وارد گشته است و روشني ص 1362آملي،:.كربه نور  ). 136ـ 135،

 بدين قرار است:-نيامده بود سيدكه پيش از اين در كلام-ت صوري انفسيسه قسم قيام

 قيامت صغراي صوري انفسي.7-1-2
و نشئه دنيوي به وسيلة مـوت طبيعـي نـه ارادي؛ عبارت است از رهايي انسان از حجاب بدن

ج1403(مجلسـي،» من مات فقد قامت قيامته«فرمود:(ص) كه حضرت ختمي مرتبت چنان ،61،

). پس از اين در قيامت صغراي معنوي اهل طريقت، ايـن روايـت بـه عنـوان شـاهد بـر7ص

و مرگ ارادي آورده مي و مرگ طبيعي؛ از ايـن قيامت معنوي و اينجا براي قيامت صوري شود

هاي معنوي انفسي به سـه قسـم، اقسـام گانه قيامت جهت، لازم است پس از ارجاع اقسام شش

سهگانه از هم جدا شود سه از گانه عبارت است از قيامتو به نظر نگارنده اقسام هـاي حاصـل

 گانه توحيد. مراتب سه

 قيامت وسطاي صوري انفسي.8-1-2
و توقف در عالم برزخ كه قبر نام دارد؛ چنان عبارت است از بيرون كـه حـق رفتن انسان از دنيا

فرمـود:(ص) ). نيز رسول خـدا 100(مؤمنون:»و من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون«تعالي فرمود: 

ج» من حفر النيران #@��أو ���"�Zمن رياض �1+�القبر« ص6(همان، ،205 .( 

 قيامت كبراي صوري انفسي.9-1-2
تعبير شده اسـت» طامة كبري«عبارت است از محشورشدن انسان در قيامت كبري كه از آن به
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و حشـرنا هـم«كه حق تعالي فرمود: براي رسيدن به جايگاه اصلي خويش در بهشت يا جهنم

).47(كهف:» نغادر منهم أحداً فلم

سـه سيدحيدر آملي ( اين اقسام ص1362آملـي،:.كرگانـه ) را پـس از اقسـام 129-130،

و حقيقت كه درواقع قيامت انفسـي اسـت، تنهـا بـه دليـل موافقـت بـا شش گانه اهل طريقت

 از آن اقسام آورديم. بندي اوليه مطرح كرده است كه ما پيش تقسيم

 تبيين اقسام قيامت از نظر اهل طريقت.2-2
 قيامت صغراي معنوي اهل طريقت.1-2-2

و اختياري كـه حضـرت ختمـي مرتبـت و بيداري بعد از موت ارادي (ص)عبارت است از قيام

و فرموده است: پيش از اينكه با مرگ طبيعي بـه بيـداري:»موتوا قبل أن تموتوا«بدان امر كرده

و اختيار بميريد و قيامتتان برپا گردد، با اراده ج1403(مجلسـي،و آگاهي برسيد ص72، ،59.(

ج» من مات فقد قامت قيامته«نيز فرمود: ص61(همان، بـه7، ). مقصود از اين مرگ كه قيامـت

و آخرت نيسـت، شود، مرگ طبيعي نيست؛ زيرا به دنبال دنبال آن برپا مي مرگ طبيعي، قيامت

كـه-بلكه عالم يا عوالم پيش از قيامت است بـراي اهـل سـيدو ظاهراً به همين جهت اسـت

و اقسام قيامت نياورده است؛ ازاين رو اين مرگ كه بـه دنبـال آن قيامـت برپـا شريعت، قيامت

ك مي و به همين معناست اين سخن حكيم و اختياري است �/���� مـت«ه گردد، مرگ ارادي�% 

����تحي���ص1362(آملي،» % ،113.(

شدن هواي نفـس؛ چـه اينكـه عامـل حيـاتكن مرگ ارادي اختياري عبارت است از ريشه

و اگر هوي نباشد، نفس به لذت و شهوت نفساني هواي نفس است و كشش ها هاي طبيعـي ها

و با گرايش به اين لذت و كشش خود گرايش ندارد قه از جايگاه اصلي خويش ها، نفس ناط ها

مـي تنزل مي و حيات حقيقي خـويش را از دسـت دهـد؛ بنـابراين اگـر هواهـاي نفسـاني كند

و حيات ذاتي خـود كـه هرگـز مـرگ،كن شود ريشه و عالم نور نفس ناطقه به جايگاه قدسي

مي نمي و دست مي پذيرد، گرايش و درواقع قيامت آن، كه حيات حقيقي است، برپا . گردد يابد

المـوت«فرمـود:(ع)كه امام صادق همين مرگ است كه به توبه از آن تعبير شده است؛ چنان

«54(بقره:»"فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا أنفسكم"قال االله تعالي: ��)%�هو  فمن تـاب فقـد قتـل ).

ص1362(آملي،» نفسه و به همين مرگ اشاره دارد آيه كريمه 113، و لاتحسبنّ الذين قتلـوا«)
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(آل عمـران:» في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتـاهم االله مـن فضـله

در پاسخ به اين پرسش اصحاب كه جهـاد اكبـر چيسـت؟(ص) ). نيز اين سخن رسول خدا180

(مجلسي،» جهاد النفس«فرمود:  ج1403به همين اشاره دارد ص19، حكـيمو لاهيجي). 182،

(لاهيجـي، سبزواري ص1312نيز به اين نوع مـرگ تصـريح دارنـد ، 1372/ سـبزواري، 157،

و 430ص و اين مهم در اثر سير و باطني رخ مي دهد.)  سلوك معنوي

 اقسام مرگ
كردن هواي نفس كه به مرگ آن بينجامد، سبب حيات حقيقـي نفـس ناطقـهكن ازآنجاكه ريشه

و حيات حقيقي كه مرگ مي مـرگ را قيامـت صـغري،پذير نباشد برپـايي قيامـت اسـت گردد

( ناميــده ص1362آملــي،:.كرانــد مــرگ را مــ113-114، ســرخ ). اهــل طريقــت همــين رگ

 اند. دانسته

.3. مرگ سفيد؛2. مرگ سرخ؛1اند: توضيح اينكه آنان مرگ ارادي را بر چهار قسم دانسته

(4مرگ سبز؛ ج. مرگ سياه ص6 شهيدى، كني هواي نفـس بـا مرگ سرخ همين ريشه).319،

و اراده است كه مرگ جامع عنوان ديگر آن است. از اين جهت مـرگ سـرخ اسـت كـه  اختيار

و كشتن با خونريزي همراه است؛ ثانياً با اين مرگ با نور الهي  اولاً اين مرگ كشتن نفس است

و از اين جهت آن را مرگ جامع ناميده چهره او سرخ مي اند كـه بـا حصـول ايـن مـرگ گردد

مي اقسام سه (آملي، همان). گانه ديگر نيز حاصل  گردد

و دل را روشـن و ازآنجاكه گرسنگي باطن را نـوراني مرگ سفيد عبارت است از گرسنگي

و از سياهي مي مي كند و بـه تعبيـر ديگـر، گرسـنگيِ گرداند، آن را مرگ سفيد ناميده ها پاك اند

و پرخور پيوستة سالك سبب زنده ي سـبب مـرگ آن اسـت؛ پـس هـر كـس گشتن زندگي او

و ازآنجاكـه احيـا از ويژگـي پرخوري را ريشه هـاي قيامـت كن كند، زيركي را احيا كرده است

 اند. است، آن را قيامت صغري دانسته

ارزش. آن را بـدان جهـت سـبز دار بـي هاي وصله مرگ سبز عبارت است از پوشيدن لباس

و زنـدگي آسـايش در زنـدگي دسـت مـي كردن در پوشاك بـه اند كه با قناعت ناميده اش يابـد

 شود. سرسبز مي
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و مرگ سياه عبارت است از تحمل آزار خلق. آنكه آزار خلق را سختي بر خويش مي دانـد

شود، محب حق تعالي نيست. محب آن است كه آنچه را از حـق صـادر شـود، از آن دلگير مي

و لذت و پسنديده د زيبا و ازآنجاكه فاعل و بخش بداند ر عالم يكي اسـت، آزار خلـق بـه اذن

و ارادة حق تحققّ مي يابد؛ از اين جهت آن كه به مرگ سياه دست يافته باشـد، آن را مطلـوب

 محبوب خواهد دانست. 

و اذيـت را از او به تعبير ديگر اين مرگ عبارت است از فناء في االله؛ بدين جهت كـه آزار

و چون سالك افعال را فان مشاهده مي ميكند در دانـد، بلكـه فاعـلي در فعل حق هـا را فـاني

و درنتيجه به وجـود حـق احيـا فاعليت مي و ديگران را از ميان برداشته، مرده داند، نفس خود

و  و در بهشت وارد شده است. بهشتي كه پس از ايـن مـرگ و قيامت او برپا گشته شده است

و«آيه كريمه قيامت براي او فراهم است، بهشت نفساني نام دارد كه  و أما من خاف مقـام ربـه

) بـدان اشـاره دارد. ايـن بهشـت41(نازعـات:» هي المـأوي ���"�Zنهي النفس عن الهوي فإن

و اشـتها گونه توصيف شده است كه نعمت بدين هايي در آن وجود دارد كـه نفـس بـدان ميـل

و چشم از آن لذت مي و خـوردني دارد و برد. اين بهشت محسوس اسـت و آشـاميدني هـا هـا

به ديگر لذت و پايـان هاي محسوس ص طورپيوسـته (همـان، -115ناپـذير در آن وجـود دارد

116.(

 قيامت وسطاي معنوي اهل طريقت.2-2-2
نكن عبارت است از ريشه و ساختن اخلاق ناپسـند، ملكـات و اوصـاف ناخوشـايند اشايسـت

و اوصـاف زنده و ملكات شايسـته زيبـايي كـه مقصـود اصـلي بعثـت گشتن با اخلاق ستوده

و بعثـت«كه آن حضرت فرمود: است؛ چنان(ص)حضرت ختمي مرتبت اوُتيـت جوامـع الكلـم

ج1403(مجلسـي،»لاتُمم مكارم الاخـلاق ص16، االله«). نيـز فرمـود: 210، » تخلقّـوا بـأخلاق

ج ص61(همان، ،129.(

و وصفي همانند آن مانند است؛ زيرا اگر شكي نيست كه نعمت اخلاق پسنديده، بي نعمت

كـه فرمـوده اسـت: كـرد؛ درحـالي وجود داشت، حق تعالي رسول خود را به آن توصيف نمي

لَ« خُعإنكّ بي4(قلم:»ق عظيملُلي مانندي اخلاق پسـنديده ايـن اسـت كـه تخلّـق بـه ). علت
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و ايـن و وصول به حق تعالي است و اتصّاف به صفات او سبب سعادت ابدي دو اخلاق الهي

كه در حديث شـريف قدسـي آمـده امر جز به وسيلة تخلقّ به اخلاق الهي ممكن نيست؛ چنان

(احسـائي،«است:  و لاسمائي ولكن يسعني قلـب عبـدي المـؤمن ،4ج،1403لايسعني أرضي

ص58ج،1403ص/ مجلسي،7  ). معناي حديث شريف اين است كـه رسـيدن مـؤمن بـه39،

و بـه همـين و متخلّـق بـه اخـلاق الهـي ممكـن نيسـت حق تعالي جز از طريق قلب متصّف

االله«معناست كه فرمود:  ص1362(آملي،» قلب المؤمن عرش و 116، االله«) » قلب المؤمن وكـر

و ج1403(مجلسي،» قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن«(همان) ص70، ). همه40،

(اين احاديث اشاره به اتّ و تخلقّ به اخلاق اوست ص.كرصاف به صفات الهي ).113: همان،

سالك پس از اين مرگ، به بهشت روحاني كه ويژة بندگان وارث حق تعالي است، دسـت

و الّـذين«كه حق تعالي فرمود: يابد؛ چنان مي قد أفلح المؤمنون الذّين هم في صلوتهم خاشعون

ه »م الوارثون الذّين يرثون الفردوس هم فيها خالـدون هم عن اللغّو معرضون تا كريمة* اولئك

و به اخـلاق پسـنديده11ـ1(مؤمنون: )؛ زيرا هرگاه انسان اخلاق ناپسند را از خود دور سازد

و نفس خويش را از تيرگي و آلودگي آراسته گردد و به مقـام تسـويه ها هاي طبيعت پاك سازد

و وظـايفو تحليه كه از آن به اعتدال حقيقي تعبير مي و بـه اعمـال شـرعي شود، دست يابـد

و صفات الهي مي و پيش از ورود بـه بهشـت ديني پايبند باشد، مستعد اتصّاف به اخلاق گردد

و درنتيجه دو بهشت خواهد داشت؛ چنان نفساني به بهشت معنوي وارد مي كه حق تعـالي شود

و جنتّ روحـاني ) كه مقصود46(رحمن:»و لمن خاف مقام ربه جنتّان«فرمود:  جنتّ نفساني

) ص1362آملي،:.كراست ،117.(

و و عمل مطابق با آن انس گيرد توضيح اينكه هرگاه نفس به رياضت مبتني به علم حقيقي

و رذايل اخلاقي، به و ريشه از همه صفات ناپسند كـه هـاي هفـت ويژه اصول گانـه آن صـفات

پ و غضب است، و عجب، كبر، بخل، حسد، حرص، شهوت و بـه صـفات پسـنديده اك گردد

و ريشه فضايل اخلاقي، به گانه آن، كه علم، حكمـت، حلـم، تواضـع، هاي هفت ويژه به اصول

و بدين و شجاعت است، آراسته گردد گونه به مراتـب عـدالت كـه پايـان مراتـب جود، عفت

و كمال سالك الي االله است، دست يابد، درهاي هفت درهـاي گانه جهنم را بـر خـويش بسـته
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 گانه بهشت را بر خويش گشوده است. هشت

و پاك ساختن صفات ناپسند هفتكن ريشه و آراسـته گانه گرديـدن بـه ساختن خود از آنهـا

مي صفات هشت هـاي روحـاني تبـديل شود كه صفات يادشده بـه بهشـت گانه پسنديده سبب

و باطن آنها كه مراتب هشت-شود كـه-گـردد كار گانه بهشت است بر سالك آشـ يا حقيقت

اذُن«حق تعالي در وصف آن فرموده است:  لا و لا عـين رأت أعـددت لعبـادي الصـالحين مـا

و لاخطــر علــي قلــب بشــر ج1403(مجلســي،» ســمعت ص8، ). نيــز حضــرت ختمــي92،

الله«فرمود:(ص)مرتبت لا لبن، بـل يتجلّـي فيهـا�Z"Mإنّ و لا عسل و لا قصور و ليس فيها حور

(ربنا ضاحكاً ص1362: آملي،.كر» و ). بهشت117، و عسـل و قصـور هايي كـه در آن حـور

و اين بهشت كه تجليّ تبسم حـق تعـالي ويژگـي لبن وجود دارد، بهشت هايي جسماني است

 آن است، روحاني است. 

و النار أقرب إلي ���"�Zوالذي نفس محمد بيده أنّ«فرمود: كه(ص)اين كلام حضرت رسول

بـه» أحدكم من شراك نعله و (همان) اشاره به بهشت روحاني معنوي دارد نه بهشـت صـوري

و اكنون نظر دارد نه به بهشت آينده. همچنين آيه كريمـة و اذ رأيـت ثـم رأيـت«بهشت اينجا

و ملكاً كبيراً عاليهم ثياب سندس و سقاهم ربهـم نعيماً و حلوّا أساور من فضة و إستبرق خضر

و كان سعيكم مشكوراً ) اشاره به همين بهشـت22(انسان:» شراباً طهوراً إنّ هذا كان لكم جزاء

) ص:.كردارد ).119-118همان،

 قيامت كبراي معنوي اهل طريقت.3-2-2
و بقاي بـه او كـه از آن بـه فنـاي در توحيـد تعبيـر عبارت است از فناي سالك در حق تعالي

كـه مي و قرب نوافل ناميده شده است. قرب نوافل مضمون حديث شريف قدسـي اسـت شود

و بصـره«حق تعالي فرمود:  احُبه فإذا أحببته كنت سـمعه لايزال العبد يتقرّب الي بالنوافل حتي

و بي يمشي و بي يبطش و بي ينطق و بي يبصر و رجله، فبي يسمع و يده (مجلسـي،»و لسانه

ج1403 ص70، ـ حاصـل22، ـ يعني مرگ حقيقي ). نتيجة اين قيامت كه پس از فناي يادشده

از مي و هـم بـالاتر شود، ورود به بهشت شهودي است كه هم بالاتر از بهشت نفسـاني اسـت

) ص1362آملي،:.كربهشت روحاني ارثي ،124-126 .( 
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 تبيين اقسام قيامت از نظر اهل حقيقت.3-2
سهل حقيقت نيز سه قيامت معنوي دارند كه پس از حصول قيامتاه گانـه يادشـده بـراي هاي

و تا قيامت آنان برپا مي سه گردد سـاختنكـن گانه اهل طريقت كه مـرگ اختيـاري، ريشـه هاي

و بقاي االله است، تحقّـق نيابـد،  و آراستن نفس به ملكات پسنديده، فناي في االله اخلاق ناپسند

در اهل حقيقت برپا نخواهد شد. اين قيامتهاي قيامت ها عبارت است از فنـاي اهـل حقيقـت

و بقاي به حق بر حسب مراتب سه و ذاتي  گانه توحيد، بدين قرار: توحيد فعلي، وصفي

 قيامت صغراي معنوي اهل حقيقت.1-3-2
و دستيابي به مشاهدة فاعل يگانه اف عبارت است از فناي در توحيد فعلي عـال بـه او اي كه همه

و در همه چيز تصرفّ مي او كند. كسي كه حجـاب نسبت دارد هـاي افعـال از مقابـل ديـدگان

و چشم بصيرت او گشوده شده باشد، به اي اي كه همه افعال را فعل فاعـل يگانـه گونه برطرف

و نه در تفويض، چنين كسي از آلودگي رؤيـت و در عين حال نه در ورطة جبر فرو افتد ببيند

و انتسـاب افعـال بـه اغيا و به درجة مشاهدة توحيد افعـالي و كارهاي آنان نجات يافته است ر

و در اين صورت در صحراي قيامت صـغري در حضـور حـق تعـالي حق تعالي رسيده است

و  حاضر شده است. او همانند مرده در دست غسال خواهد بـود كـه توكـّل، تسـليم، تفـويض

اق-اقرار فعلي به وحدت فاعل  هاي آن است. از نشانه-رار زبانينه

اگرچه انتساب به فاعل يگانه در قيامت اهل طريقت نيز گفته شد، ولي ميان آن دو تفـاوت

و معرفت وجود دارد. آن كه اين قيامت برايش برپا مي و دقتّ به بسياري از جهت عمق گردد،

و نعمت از جنتّ افعال و هاي آن، كـه مشـاهدة فاعـل حقيقـي در هـر فعلـي افعـال روحـاني

هاي اهـل حقيقـت يابد. جنتّ افعال اولين درجه از درجات بهشت جسماني اوست، دست مي

ص  (همـان، و در پايـان، جنّـت ذات قـرار دارد ) 123-122است كه پس از آن جنتّ صـفات

و علت آن نيز اين است كه سه قسم را شش قسم كرده است) .(اقسام با يكديگر تداخل دارد

و آشـاميدني هاي لذت همان جنتّ صوري است كه انواع خوردني جنتّ افعال هـاي بخـش

و ديگر خوشي دل آن پذير و اهـل آن از ها به عنوان پـاداش اعمـال صـالح در آن وجـود دارد

اند. از جهـت صـورت، ايـن بهشـت همـان برخوردارند. اين بهشت را بهشت نفس نيز ناميده

از بهشت نفس يا بهشت صوري است كه در قيامت هاي اهل طريقت بـدان اشـاره شـد؛ ولـي
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و از همـين جهـت و حقيقـت تفـاوت دارد جهت معني اين بهشت نسبت بـه اهـل طريقـت

 اختصاص به اهل حقيقت دارد. 

و آشاميدني اين بهشت عبارت است از انتساب خوردني و ديگـر لـذت ها هـا بـه فاعـل ها

و واحد. به تعبير ديگر، اگرچه نعمت نفساني كه مربـوط بـه اهـل طريقـت هاي جنتّ صوري

و شهود ويژة اهـل حقيقـت، در يكايـك  و دقتّ بود، اينجا نيز وجود دارد؛ ولي به خاطر عمق

مي اين نعمت و فاعل واحد را كـه حـق تعـالي اسـت، در همـه ها، توحيد فاعلي مشاهده شود

و آشاميدني خوردني مي ها هستي، همانند روح كنند؛ زيرا حق تعالي نسبت به عوالم ها مشاهده

و ديگر لذت و آشاميدن هاي صوري، مشـاهده است نسبت به جسد؛ بنابراين علاوه بر خوردن

(جنتّ اهل طريقت) وجود نداشت.  حق تعالي در آنها نيز وجود دارد كه در مراتب پيشين

تـرين شود، عبارت است از جنتّ معنوي كه مهم جنتّ صفات كه جنتّ قلب نيز ناميده مي

و صفات حق تعالي است. ايـن مشـاهده نتيجـة تهـذيب نعمت هاي آن مشاهده تجليّات اسما

و صفات رباني است. و اتصّاف قلب به اخلاق الهي  اخلاق

تـرين جنتّ ذات كه جنتّ روح نيز ناميده شده است، عبارت اسـت از بهشـتي كـه بـزرگ

و تفصيل نعمت آن مشاهدة جمال احدي در مظاهر كليّ به اسـت. ايـن بهشـت صورت اجمال

) ص.كرثمرة توحيد ذاتي است  ). 124: همان،

 قيامت وسطاي معنوي اهل حقيقت.2-3-2
و دسترسي آنان به مشـاهده صـفتي يگانـه كـه در عبارت است از فناي آنان در توحيد صفاتي

و همه عالم سريان دارد. كسـي كـه حجـاب  هـاي صـفات از ديـدة بصـيرتش برداشـته شـود

مي هايي كه سبب حجاب به مشاهدة اغيار كـه در همـه عـالماي گونـه گردد از او برطرف گردد،

و همـه  هستي جز يك صفت كه همانند حيات در بدن، در همه هستي نفوذ كرده است، نبينـد

و سريان آن صفت مشاهده كند، به توحيـد صـفات نايـل شـده  و مظاهر را نتيجة ظهور هستي

و در صحراي قيامت وسطاي معنوي حاض و بـه است فكشـفنا عنـك غطـاءك«ر شـده اسـت

مي22(ق:» فبصرك اليوم حديد  شود. ) آراسته

و صفات، حجاب ذات تا كسـي بـه توحيـد افعـالي،استازآنجاكه افعال، حجاب صفات



100

هار
ب

13
93

ارة
شم

/
57/

لي
ضع

فر
مه

فاط
ي،

رود
شاه

ني
سي

يح
تض

دمر
سي

و از آن عبور نكند، به توحيد صفاتي نمي از نرسد و و تا كسي به توحيـد صـفاتي نرسـد رسد

ن حجب الذات بالصـفات«اند: كه اهل معرفت گفته رسد؛ چنانميآن فراتر نرود، به توحيد ذاتي

؛ از اين جهت شرط توحيد افعالي آن است كه حجاب افعال برطرف شـود»و الصفات بالافَعال

و شرط توحيـد صـفاتي آن اسـت كـه حجـاب و يگانه ببيند و همة افعال را فعل فاعل واحد

و همه صفات را ظهور صفت يگانه و شـرط توحيـد ذاتـي صفات مرتفع شود اي مشاهده كند

از آن است كه حجاب ذات كه صفات است، از ميان برداشته شود؛ چنـان   بايزيـد بسـطامي كـه

و المسـاء«گفت:» كيف أصبحت يا أبايزيد؟«پرسيدند: و لامسـاء. انمّـا الصـباح لاصباح عندي

لا %���@�لمن يتقيد  بـ سيدبه بيان».لي N@�و أنا ر ثبـات قـدم او در توحيـد اين دليلي آشكار

و ذوق حاصـل مـي ( صفاتي است كه پس از توحيد فعلي از طريق كشـف آملـي،:.كرشـود

ص1362 ،125.(

و دسـتيابي بـه لـذت (مشـاهدة توحيـد صـفاتي) جنّـت صـفات و نتيجة اين مشاهده هـا

هايي است كه عبارت است از مشاهدة صفت محبوب در صورت يكايك محبان، خـواه نعمت

 است: گفته فارض ابنكه ني باشد خواه روحاني؛ چنانجسما

ــل ــن ك ــوب م ــي المحب ــي ل و���DM1تجلّ ��فشـــاهدته فـــي كـــل معنـــي���N

 است:و نيز همو گفته

ــه ــن جمالـ ــنه مـ ــيح حسـ ــل ملـ ــه بـــل حســـن كـــلو كـ ــار لـ ���(����معـ

ص1379(فرغاني، ،262(

 قيامت كبراي معنوي اهل حقيقت.3-3-2
مشاهده بقاي ذات موجودات به وسيلة ذات حق تعالي پـس از آنكـه فـاني در عبارت است از

و الاكـرام«كه حق تعالي فرمود: آن بودند؛ چنان و يبقي وجه ربك ذوالجلال » كلّ من عليها فان

و إليه ترجعون«). نيز فرمود:27(رحمن: (همان).» كلّ شيء هالك إلاّ وجهه له الحكم

و وجود حق و جلالـي منكشـف تعالي را كه از ميان حجابهرگاه كسي ذات هاي جمالي

و حجاب هـايي كـه سـبب رؤيـت اغيـار اسـت، از او زدوده گـردد، گشته است، مشاهده كند

كه هيچ غيري مشاهده نكند بلكه تنهاوتنها ذات واحدي را مشاهده كنـد كـه در تمـاماي گونه به
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و در مظاهر اسمائي نامتناهي متجليّ گشته است، چنين كسـي بـه توحيـد ذاتـي دسـت يافتـه

و حقيقت كريمه  و معني الله الواحـد«صحراي قيامت كبري ظاهر شده است لمن الملك اليـوم

مي16(غافر:» القهار را كند؛ زيرا او به نظر توحيد خـود همـه ذات ) را مشاهده و وجودهـا هـا

و بحكـم  و مقهور ساخته است االله«فاني فـيو قـل االله لـيس فـي الوجـود سـوي  ثـم ذرهـم

و91(انعام:» خوضهم يلعبون همه مظاهر هستي در نظر او فاني گشـته» لاتجعل مع االله احداً«)

(و درنتيجه به توحيد ذاتي كه توحيد خاص آملـي،:.كرالخواص اسـت، دسـت يافتـه اسـت

ص1362 ،126-127.(

و ماهيـ االله نمي اينجاست كه موحد در هستي جز وجه و موجـودات ات را فـي نفسـه بينـد

و به استناد به حق تعالي كه جنبة وجه مـي فاني يابـد. اينجاسـت كـه سـرّ اللهّي آنهاست بـاقي

و هو بكلّ شـئ علـيم«كريمة  و الباطن و الظاهر و الإخر ) بـر او آشـكار3(حديـد:» هو الاول

آن مي پ گردد؛ زيرا و بيابد كه در و يگانگي هستي بر او آشكار شود هنـه هسـتي گاه كه وحدت

و به حقيقـت كريمـه جز او كسي نيست، مي و باطن اوست و ظاهر و آخر أولـم«يابد كه اول

» من لقاء ربهـم ألا إنّـه بكـلّ شـئ محـيط ��*�يكف بربك أنهّ علي كلّ شئ شهيد ألا إنهّم في 

مي53(فصلت: مي ) دست و از حجاب بيرون  آيد. يابد

و توحيد عبارت است و تمكـين كـه نشانة اين مشاهده از ثبـات قـدم در مقـام اسـتقامت

امُرت«كريمه  ) بدان اشاره دارد؛ زيرا استقامت بر توحيد حقيقي كه بـه 112(هود:» فاستقم كما

و باريكبراّن تر از مو توصيف شده است، در نهايـت سـختي اسـت؛ تـا آنجاكـه تر از شمشير

ج1403ي،(مجلس» هود !��شيبتني«فرمود:(ص)حضرت ختمي مرتبت ص17، ،52.(

و آيـه كريمـه مـا«همين استقامت است كه در معراج از آن پرده برداشت و مـا زاغ البصـر

و ديـدة او از نقطـه توحيـد جمعـي17(نجم:» طغي ) بدان اشاره نمود؛ زيرا كسـي كـه بصـر

اش عدالت حقيقي است منحرف گشت، از مرز حقيقت كه بايد بر آن وقـوف اعتدالي كه لازمه

و در جمع مشركان منحـرفي و درنتيجه از راه مستقيم بيرون رفته است افت، گذر كرده است

و مقصـود از  و راه حق وارد شده است؛ خواه شرك او عيان باشـد خـواه نهـان قـاب«از حق

و وقوف بر آن است؛ چنـان9(نجم:» قوسين أو أدني و لاتجهـر«كـه آيـه كريمـه ) همان نقطه
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و لاتخافت بها و 110(اسـراء:»و ابتغ بين ذلك سبيلاً بصلاتك ) نيـز اشـاره بـه همـان اسـت

و معناي آن اين است كه آن و راست خويش كه عبارت از دنيـا گاه كه رو به ما داري، به چپ

و راه ميانـة آن دو را كـه توحيـد حقيقـي  و تفرقه اسـت منگـر و به تعبير ديگر، جمع آخرت

 جمعي است، طي كن.

و ويـژة تـرين جنّـت قيامت معنوي، جنّـت ذات اسـت كـه عـالي نتيجة حضور در اين هـا

كه حـق تعـالي فرمـود: اند؛ چنان موحداني است كه در مسير توحيد از مشاهدة اغيار فراتر رفته

و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر« ). مقـام عنـديت كـه54(قمـر:» إنّ المتقّين في جناّت

آنهمان جنتّ ذات است، اختصاص به متق و كه غير حق تعالي را در هسـتي مشـاهده ين دارد

و نه متقّي؛ به همين سبب است كه فرمود:  االله«كند، نه موحد است يا أيهـا الّـذين آمنـوا إتقّـوا

و أنتم مسلمون لا تموتنّ إلاّ و «102(آل عمران:» حقّ تقاته از» حق تقاته). چيزي جـز پرهيـز

بدين معناست كه به مـرگ معنـوي»اننميريد جز مسلم«و مشاهدة اغيار در راه توحيد نيست 

شود، بميريد. نميريد مگر كه مسلمان باشـيد؛ يعنـي حقيقي ارادي كه از آن به مقام فنا تعبير مي

(آملي،  و فعلي ص1362مسلمان به توحيد ذاتي باشيد نه وصفي ،128-129.(

 گسترة بهشت.4-2
و جنتّ ذات، درجات و سـاكنان نامتناهي اسـت؛ همـان ميان جنتّ نعيم گونـه كـه ميـان اهـل

تلـك«فرمـود: كه حق تعالي درباره تفـاوت انبيـا گونه است؛ چنان درجات مختلف بهشت اين

و رفـع بعضـهم درجـات  و 253(بقـره:» الرسّل فضلّنا بعضهم علي بعض منهم مـن كلّـم االله (

و الّ«درباره تفاوت علما فرمود: و االله بما تعملـون يرفع االله الذّين آمنوا اوُتوا العلم درجات ذين

و رسول خدا11(مجادله:» خبير للعلماء درجات فوق المؤمنين، ما بـين«درباره آن فرمود:(ص))

�� � ���كل درجتين � ?�S عام) ج1372همو،:.كر» ص1، ،308.(

و فاصله هر يك نشان و نيز تفاوت آنها و وسعت غيـر درجات بهشت قابـل دهنده بزرگي

و تصور آن است. اين گستردگي به اندازه اي است كه به تعبير قرآن عرض آن به اندازة آسـمان

1 �/�`«كه فرمود: زمين است؛ چنان a��� �� �D+�= �Z"M 1 K:X%� b� ��@c� [�6 �=��! 1

Y�b�&(��� aX$= «:آل عمران)مـن ��&���� يعطي كلّ مؤمن يوم«نيز فرمود:(ص)). رسول خدا133
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�Z"��� ج403÷(احسائي،» بقدر الدنيا سبع مراّت ص4، و گستردگيِ بهشت عارف راسـخ 101، (

و بدان خشنود نمي ها توجه نمي اي است كه به هيچ يك از اين بهشت گونه به ( كند :.كرگـردد

ج1373آملي، ص1، ،308-309.(

و ضلالت در مقابل گروه گروه بـه جـز گـروه-يگانـه بهشـت هاي هفـت هاي اهل شقاوت

انـد؛ از ايـن جهـت اي از جهنم قرار دارند كه هر كدام شايسته مرتبه-هشتم، يعني اهل زيادت

) ج:.كردركات جهنم هفت مرتبه است ص1همان، ،306-307.(

 گانه جهنم دركات هفت.5-2
و هفت طبقه دارد كه عناوين آن بدين قرار است:  جهنم هفت دريا

1»  منافقان است.كه ويژة» درك اسفل.

2» و اختصاص به مشركان عرب دارد.» لظي.  كه بالاتر از آن است

3» و مربوط به مجوس است.»حطمه.  كه بالاتر از آن است

4» و به صائبين اختصاص دارد.» سقر.  كه بالاتر از آن

5» و مربوط به نصاراست.» جحيم.  كه بالاتر از آن

6» و مربوط» سعير.  به يهود است. كه بالاتر از آن است

7» و اختصاص به گنهكاران مـؤمن» هاويه. و اولين درك جهنم است كه بالاتر از آن است

) ص1362: همو،.كردارد ،117.(

 گيري نتيجه
تـا گونه معاد به معناي رجوع به اصل خويش است؛ همان كـه در تنـزل از اصـل مسـير كمـال

آخرين درجه نزول طي شده است، براي بازگشت نيـز طـي درجـات صـعودي واقـع اسـت. 

 آملـي سيدحيدررسيدن هر موجود به اصل خويش به معناي برپاشدن قيامت آن است. از نگاه 

و نسبت به اهل شـريعت و ازآنجاكه تنزل ذومراتب است، وقوع قيامت هم داراي مراتبي است

و احـوال آن و حقيقـت اقسـامي را داراسـت. هـر يـك از آيـات مربـوط بـه قيامـت طريقت

يـا اش سـخن مـي اختصاص به مرتبه اي دارد كه آيه كريمه دربـاره  گويـد؛ بنـابراين مصـاديق

هـا نيـز هـا قيامـت ند. به دليل تفاوت فهم وسـعه وجـودي انسـانا مخاطب آيات افراد متفاوتي

و  بهمتفاوت است. ظهورات و هميشـگي تجليّات حق تعالي و اخروي پيوسته صورت دنيوي
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و برخي از عارفان از جمله و آخرت دو مظهـر سيدحيدراست بر اين باورند كه ازآنجاكه دنيا

بها از مظاهر اسماي الهي و ظهور اسماي الهي، و هميشـگي اسـت، ند ويژه اسماي كليّ پيوسـته

و هميشگي و آخرت نيز پيوسته و ماننـد آن نيسـت. پس دنيا و وابسته بـه زمـان معـين است

و بنابراين مظـاهر وجـود پيوسـته  و انعدام مظاهر از عالم هستي محال است علاوه بر اين رفع

و مظـاهر دارند. اين گونه نيست كه تنها مظاهر اسما ظاهر به قلمرو اسماي باطن منتقـل شـوند

پـذيرت راه يابند، بلكه عكس آن نيز امكـان اسماي حاكم بر دنيا به حوزة اسماي حاكم بر آخر

و انتقال پيوستة مظاهر از اسمي به اسم ديگر امكان  پذير است. است

و مĤخذ منابع
كر* .ميقرآن

 البلاغه. * نهج

6)��'� )����/)؛دريحديس،يآمل.1�� ��,7� *'������ ��,&� *��و تصح؛� محمدحيمقدمه

وؤم:تهراني؛خواجو .1362،يفرهنگ قاتيتحقسسه مطالعات

؛.2 و منبع جامع ـــــ و:تهران،چ اول؛الأنوار الأسرار و فرهنگى وزارت فرهنگ انتشارات علمى

.1368آموزش عالى، 

؛.3 الظم الاعطيالمح ـــــ الحبو و تحق؛مكحم زاليزعالهلالابتكلياوتيفمضخر وقيمقدمه

ن رانهت؛يزيتبريووسمنسح:مقيتعل ق.1413 ور،نيورعل:

؛.4 في نقد ـــــ و آموزش عالى:تهرانچ اول،؛الوجود �8)#�النقود .1368، وزارت فرهنگ

].تايب[دار صادر،:روتيب؛������ ����,9�3؛نالدييمح،عربي ابن.5

6.) لهيثاد الاحيفيززعاليالئلاليوالعمحمدبن علي؛،)ورهمجيابناباحسائي نيدالابهش؛ قدم

وشرعماليفجن ال معبتتمالهاثحبالقيقحتي /ق1403،(ع)داهش داليس�����:مقي؛ راقعاليبتج ...

.م1983

/ق1402،سي]: نشرجايب[؛�����= >'�!�3;"#����1,�:) ��(2؛نسحندبمحم،يلامرعح.7

م.1982

.1372چ اول، تهران: نشر دانشگاه تهران،؛الحسنىءالاسما شرح؛سبزواري، ملاهادي.8

و فرهنگىچ اول، تهران:؛شرح مثنوي معنوي؛شهيدي، جعفر.9 .1373، شركت انتشارات علمى

( محمدبن صدرالدين،شيرازى.10 #<؛)صدرالمتألهينابراهيم ��������� ��?��� ��� !� ����@���

��@$�.م1981دار احياءالتراث العربى،:بـيروت؛�!
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مب؛ ارضفنابهيائترحش:يدرارال ارقشم حمد؛ سعيدبن،يانرغف.11 تهدمقا ينداللالجاتقيلعو

تتدفقم:،2ويراست؛يانيت آش .1379مقهيملع وزهحيلاماساتغيلبر

 تعليقو تصحيحو مقدمه؛كاشانى مصنفاتو رسائل مجموعه عبدالرزاق؛ الدين كاشانى، كمال.12

چ دوم، تهران: هادى مجيد .1380، مكتوب ميراثنشر زاد؛

؛ح ميرزا محمد ملكيصحتوقيحقت؛الإعجاز فى شرح گلشن راز مفاتيح لاهيجي، محمد؛.13

.1312، الكتاب بمبئي:

 احياء دارچ دوم، بيروت: محققان؛از جمعى تصحيحو تحقيق؛بحارالأنوار محمدباقر؛ مجلسى،.14

ق.1403، العربي التراث
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